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Abstract
The relationship between divine rights and human freedom in 
the Qur'an raises several questions, including: Is the right to 
freedom superior to divine rights and commandments in social 
and political life? Or do divine rights and commandments take 
precedence over human freedom in social and political life, 
and is human freedom established within the framework of di-
vine rights? In the latter case, which Qur'anic theological prin-
ciples justify this precedence? Against a hypothesis that, based 
on principles such as the centrality of natural human rights, an-
thropocentrism, and epistemic relativism in religious knowl-
edge, supports the priority of human freedom, the research 
hypothesis emphasizes that divine rights, based on theological 
principles, take precedence over human freedom. Moreover, 
God's social and political duties also take precedence over hu-
man freedom, and freedom is shaped within their framework.
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نوع مقاله:  پژوهشی

برآیند مبانی خداشناختی قرآنی در »تأسیس حق بشر در دایره حقوق 
الهی«، و تقدم تکالیف اجتماعی سیاسی دین بر حق آزادی بشر 

)تاریخ دریافت: 1402/11/01 تاریخ پذیرش: 1403/05/08(

محمد عابدی1

چکیده:
 توجه به نســبت حقوق الهی با حق آزادی انســان در قرآن، پرســش هایی 
درپــی دارد، از جملــه: آیــا حــق آزادی بــر حقوق الهــی و احــکام خداوند در 
حیــات اجتماعی سیاســی مقدم اســت؛ یا حقــوق و احکام الهــی در حیات 
اجتماعــی و سیاســی، بــر حــق آزادی بشــر تقــدم دارد و حــق بشــر در مــدار 
حقوق الهی تاســیس می شــود؟ در صورت اخیر کدام مبانی خداشــناختی 
قرآنــی چنیــن تقدمــی را توجیــه می‏کننــد؟ در برابــر فرضیــه ای کــه طبــق 
مبناهایی )محوریت حقوق طبیعی انســان؛ انســان مداری، نســبی گرایی 
معرفت دینی و...( به تقدم حق آزادی بشــر معتقد اســت، فرضیه تحقیق 
کید دارد که حق الهی بر اساس مبناهای خداشناختی برحق آزادی بشر  تا
مقدم اســت و تکالیف اجتماعی سیاســی خداوند نیز بر آزادی بشــر سبقت 
دارد و آزادی بر مدار آنها شکل می گیرد. تحقیق با هدف پاسخ به تعارض 
نمایــی حقوق خداوند و حق آزادی بشــر، گروهــی از مبناها همچون» حق 
خالقیــت، حــق مالکیــت، حق ربوبیــت، حق ولایت و حــق حکومت« را می 
پذیرد دســتاوردش این اســت که حق آزادی در دایره حقوق الهی تاسیس 
می شــود؛ نه این که حقوق پیشــینی باشد و در دایره حقوق الهی محدود 
گــردد واین نتایج دســت آمد که لازمه پذیرش حقوق الهی، محدودســازی 
اختیــار تکوینــی انســان اســت و به انســان در محــدوده تحقــق عبودیت، 
آزادی داده  مــی شــود و ایــن مقــدار از آزادی حــق او بــرای تحقــق بندگــی 
اجتماعی، سیاسی است ولی آزادی مطلق با عبودیت تعارض دارد. انسان 
مالــک آزادی نیســت؛ تامیــن حــق آزادی بــا رعایت حقــوق الهــی و انجام 
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تکالیف ممکن است؛ و آزادی در حیات اجتماعی وسیاسی، حقی اعطایی 
و امانتی الهی است. تحقیق که  معارف متن قرآن کریم را جهت وصول به 
پاسخِ پرسش مذکور تبیین می کند، به روش تفسیری سامان می باید و از 

حیث مراجعه به نظریات مختلف توصیفی و تحلیلی است 
کلیدواژه‏هــا: ؛تاسیســی بــودن حقــوق؛ حقــوق الهی؛تکلیــف اجتماعــی، 

سیاسی ؛حق آزادی؛ 

مقدمه:
بــر اســاس آیــات قــرآن کریم، انســان بــه تکالیــف اجتماعــی و سیاســی متعددی، 
مکلــف شــده اســت. تعــاون بــر خیــر؛ پرهیــز از همــکاری در گنــاه، وفای بــه عهد 
و پیمانهــا؛ و صدهــا عنــوان اجتماعــی و سیاســی دیگــر  بخشــی از ایــن تکالیف و 
دســتورهای خداونــد بــه بشــر هســتند. خداوند مــردم را بــه  اموری چــون رعایت 
عدالــت مکلــف )نحــل، 90؛ مائــده، 8. نســاء،135. ر.ک: مکارم شــیرازی،1374؛ 
ج3، ص431، عمیــد زنجانــی، 1384؛ ج2، ص131( و بــه قیــام بــه عدالــت امــر 
مــی کنــد )حدید،25(. تکلیف بــه جنگ و قتال)محمــد،20و21. احزاب،15.ر.ک: 
توبــه،81ـ85. (؛  رعایــت پیمــان بــا مشــرکان وفــادار )توبــه، 4؛ مــکارم شــیرازی، 
ناصــر،1374،ج7،ص 291(؛ جنــگ با ائمه کفر در صورت شکســتن پیمان)توبه، 
12(؛ تهدیــد نظامی در صورت نپذیرفتن دین حق)نمل،37 و30ـ31. ر.ک:مکارم 
و...  جانی)توبــه،12(  و  مالــی  جهــاد  تکلیــف  ؛ج15،ص463(؛  شــیرازی،1374 
نمونه‏هایــی از تکالیفی‏انــد کــه خداونــد رد عرصــه حیات سیاســی از بشــر مطالبه 
می‏کنــد. در قــرآن بــه طور خاص بــا تکلیف های الهــی متعددی بــه پیامبران نیز 
مواجــه مــی شــویم، ماننــد تکلیــف حضــرت موســی؟ع؟ در رهانیــدن مردم از شــرّ 
فرعون)طــه،42ـ47. ر.ک:مکارم شــیرازی،1374؛ج‏13، ص 208؛ شــعراء،10ـ22؛ 
طباطبایــی، محمــد حســین، 1417، ص258 ( و چگونگــی انجــام آن )دخــان 18 
کرم؟ص؟ به تشــکیل حکومت که پدیده ای کاملا اجتماعی  ـ31( یا تکلیف پیامبر ا
هُ  راكَ اللَّ

َ
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ً
خائِنِیــنَ خَصِیما

ْ
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ُ
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پیامبــر امــر فرمود و نیــز محور آن را وحی قرار داد ... مفاد بســیاری از آیات الهی، 
لــزوم تشــكیل حكومــت در زمــان پیامبــران و اداره جامعــه دینــی بــر محــور وحی 
اســت«.) جوادی آملی، 1381؛ ص 164(. این رویکرد قرآنی در حالی اســت که در 
کید دارند که بــر مبنای آن، حق  فلســفه سیاســی  گروهــی بر اصالت آزادی بشــر تا
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آزادی بشــر منافــی تکلیف مندی اجتماعی و سیاســی وی در برابــر الزامات  الهی 
بــه نظر می رســد، لــذا چالش حضور تکلیف‏های الهی در عرصــه حیات اجتماعی 
، ایــن مســئله را  و سیاســی از یــک ســو و  وجــود حــق آزادی بشــر در جانــب دیگــر
پیش آورده و پاســخ به آن را ضروری ســاخته اســت اســت که حق قانون گذرای 
خداوند در حیات اجتماعی وسیاســی که بر اســاس آن تکالیف و وظایف سیاســی 
اجتماعی  تشریع می شود، چه نسبتی با »حق آزادی بشر« دارد؟ و پرسش هایی  

از این دســت مجال بروز یافته است:
، بر حقوقی الهی که بر اســاس آن تکالیفی برای بشر تشریع   1. آیا حق آزادی بشــر
مــی کنــد، مقــدم اســت و  تکالیف و اوامر الهــی در دایره حق آزدی بشــر می تواند 
موجــه و قابــل پذیرش باشــد؟ 2.آیا حقوق الهــی که بر پایه آن خداونــد قوانین را 
ایجاد می کند، بر حقوق بشــر مقدم اند و حق آزادی انســان، متاخر از حق قانون 
گــذاری و ایجــاد الزام توســط خداوند اســت؟ و به همین جهــت خداوند حق دارد 
آزادی بشر را محدود نماید؟ 3.آیا بر مبنای پذیرش حقوق الهی، می تواند گفت 
»حق آزادی بشــر در مدار حق الهی« تاســیس می شــود و  حق آزادی بشــر، حقی 

پسینی است؟ 
گاهی از آن دسته مبانی قرآنی است  بررســی و پاســخ به این دست مسائل نیازمند آ
که نگرش قرآن به انسان وحق آزادی او؛ خدای خالق و مالک ورب و ولیّ؛ و همین 
طور حقوق ناشی از این صفات؛ و در نهایت کشف تناسب دو دسته از حقوق الهی 
و انســانی اســت. بررسی قرآن محور این موضوع از این منظر اهمیت دارد که قرآن 
کریــم متــن وحیانــی و منبع آموزه‏ها و مدعیات دینی اســت و کشــف نظــر آن نیز با 
روش تفســیری مقدور می‏باشــد، از این روی روش تفسیری در مورد تبیین و تفسیر 

آیات در این مقاله مورد عنایت است. 
کنون گزراش نشــده اســت؛ هرچند  درباره موضوع این پژوهش پیشــینه جدی تا
مــی تــوان از برخی کتب و مقالات همچون کتاب »آزادی سیاســی در قرآن کریم« 
اثــر ســید کاظــم ســید باقــری نــام بــرد، ولــی نویســنده اساســا دربــاره مســئله این 
پژوهش ورود نداشــته اســت. در مقاله »بررسی مقایســه ای نسل اول حقوق بشر 
جامعــه مدنــی غــرب با مبانی اســامی« اســت) عبــاس مقتدایی؛ جامعه شناســی 
کاربردی؛دوره 22، شــماره 3 - شــماره پیاپی 3؛ آذر 1390؛صفحه 115-134( سه 
نسل تقسیم بندی حقوق بشر معرفی شده است: نسل اول که ریشه و مبانی آن 
مقوله آزادی اســت؛ نســل دوم که با مفهوم برابری همران اســت؛ نســل ســوم که 
ریشه و اساس آن بر مقوله برادری مبتنی، و بر مقایسه اومانیستی استوار است و 
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با رویکرد و نگرش اسلامی کمتر سازگاری دارد. این مقاله مواد یک تا 15 اعلامیه 
جهانی حقوق بشــر را از منظر برخی آیات نقد کند و نشــان دهد محورهای نســل 
اولــی حقوق بشــر در مــواد ابتدایی تا میانــه اعلامیه جهانی حقوق بشــر در برخی 
موارد به جهت رویکرد اومانیســتی با قرآن ناسازگاراســت. موضوع پژوهش حاضر 
نسبت به این تحقیق خاص تر و از منظر توجه بنیادین به آن قابل توجه است. 
در مقالــه ای) محمــد بهرامــی؛ قرآن و حقوق انســان؛ پژوهش هــای قرآنی؛ دوره 
4، 15-16 - شــماره پیاپــی 15؛ بهمــن 1377؛ صفحــه 226-253( دو دیــدگاه 
دربــاره هــدف حقوق )1. تأمین حقــوق فردى افراد یعنی اصطــاح مکتب اصالت 
فــرد؛ 2. تامیــن حقــوق اجتمــاع و مکتــب اصالت اجتمــاع( و پیش فــرض اصالت 
فــرد  )حقــوق فطرى و عدالــت معاوضى( و اصالــت اجتماع )انــکار حقوق فطرى 
و پذیــرش عدالــت توزیعــى و رد عدالــت معاوضــى( معرفــی مــی شــود و اینکــه در 
نــگاه قــرآن هدف حقــوق تلفیقــى از دو مکتب اصالت فرد و اجتماع اســت؛ پیش 
فــرض هــای ایــن نگره آن اســت کــه در نگاه وحــى شــخصیّت انســان و جامعه‌ و 
جســم و روحــش موضوعیــت دارد و در آیــات حقــوق طبیعــى بــه روح انســانی نیز 
تعلــق دارد. مبناى دیگر عدالــت )نه معاوضى صرف و نه توزیعى صرف( و مبانی 
ســوم » مصالح«فــردى، دولتــى و حکومتــى اســت. ایــن مقالــه به محــل بحث ما 
توجه ندارد. در تحقیقی دیگر )ســید ابراهیم ســجادی ، قرآن و آزادی سیاســی ؛ 
منبــع: پژوهشــهای قرآنــی 1382 شــماره 35 و 36 ویــژه نامه قــرآن و حقوق( میان 
خودســازی و رهایی از اســارت هواها و شــهوات، ارتباط در نظر گرفته شــده و به 
بندگی خداوند نقشــی اساســی در تحقق آزادی اجتماعی فرد در حیات اجتماعی 
اش داده شــده و تفــاوت اندیشــه غربــی و اســامی در زمینــه محدودیــت افکنــی 
کمیــت را در رابطه با  هــای مشــروع تبیــن، و ادعا شــده اســت قرآن بــی طرفــی حا
دیــن نمــی پذیــرد. ایــن مقاله بــه موضوعی غیــر از موضــوع تحقیق حاضــر تمرکز 
دارد. در مقاله ای )ســید صداق حقیقت و دیگران ؛ مبانی حقوق بشــر از دیدگاه 
اسلام و دیگر مکاتب قبسات س 1376، ش 5 و6(  اصول‌ و مبانی‌ نظری‌ حقوق‌ 
بشــر از دیــدگاه‌ اســام‌ معرفــی و موقعیــت‌ انســان‌ غربــی‌ در دورة‌ جدید نقد شــده 
اســت.تحقیق به دو خاســتگاه  غربی برای حق یعنی قراردادگرایی؛  عینی گرایی 
)خاســتگاه‌ حق، طبیعت‌ و حیثیت‌ ذاتی‌ انســان‌ اســت‌ که‌ در قالب‌ نظریه‌ حقوق‌ 
کید می کند خاستگاه‌ حق در اسلام  طبیعی‌ از آن‌ یاد شــده‌ اســت( اشــاره دارد و تا
اســتعدادهای‌ فطــری‌ خــدادای اســت‌، ولــی طبیعت‌ انســان‌ صرف‌نظــر از اتصال‌ 
بــا خــدا و هدفــداری آن موجِد حقی‌ نیســت و حقــوق‌ طبیعی‌ در قرائــت‌ دوران‌ نو 
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توجیــه‌ پذیــر نیســت، اما حقــوق‌ طبیعی‌ یــا فطری‌ براســاس‌ نگاه الهــی، به‌ آنچه‌ 
خداونــد اراده‌ فرمــود،‌ مقید اســت.  مقالــه مذکور تا اینجا که حقوق بشــر را )نه به 
طورخــاص حــق آزادی سیاســی( را مقیــد بــه حــق اراده الهــی می داند بــا تحقیق 
پیــش روی موافقــت دارد؛ امــا تحقیــق پیــش اولا از نظــر مبانــی بر یک دســته از 
مبانی خداشــناختی تمرکز دارد؛ ثانیاً به تاسیســی بودن حق آزادی بشر بر مبنای 
مجموعــه حقــوق الهــی از منظر خداشــناختی توجه نموده اســت و ثالثا بحث آن  

کاملاً قرآن بنیاد است. 

الــف. مبانــی تقدم حــق آزادی بر تکالیــف اجتماعی ـ سیاســیِ خداوند و نقدی 
بر آنها:

 در پاســخ بــه نســبت حــق آزادی و تکالیــف  اجتماعــی ـ سیاســیِ الهــی، گروهــی به 
تقدم حق آزادی بر تکالیف سیاســی خداوند معتقد شــده‏اند. این اندیشه مبتنی بر 
برخــی مبانــی، اصول و لوازم  جداانگاری دین و دنیا )ر.ک: میرچا الیاه،1374،واژه 
سکولاریسم( است که بر اساس آن دین در عملکرد نظام اجتماعی به حاشیه رانده 
می‏شود و کارکردهای اساسی در عملکرد جامعه، عقلانی ‏شده)میرچا الیاده،1374، 
ص129( ‏و دیــن از ســاحت اجتماعــی تهی  و به امری شــخصی، خصوصی و ایمان 
فردی)آلــن بیــرو، 1370 ، ص334( تبدیل و حکومت دینــی به کنار نهاده)جوادی 
آملــی ،1381،ص19( و تکلیف‏منــدی سیاســی و اجتماعی الهی شــهروندان نفی و بر 
کید می‏شود. از مهم‏ترین این مبانی می‏توان به موارد زیر اشاره  تقدم آزادی آنان تا

کرد:

1.محوریت حقوق طبیعی انسان:
گــون از حقــوق طبیعــی ر.ک: قربــان نیــا،  حقــوق طبیعی)دربــاره قرائت‌هــای گونا
1383، ش 1(، قواعد همیشــگی اســت که از اراده حکومت ها برتر و غایت مطلوب 
بشــر و مقتضای طبیعت وفطرت بشــری دانسته شده،که عقل هر کس بی‏واسطه 
بر آن حکم می کند؛ و گفته شــده قانون گذاران باید در قانون گذاری از آنها الهام 
بگیرنــد و بــه صورت قواعد موضوعه درآورند )ر.ک: شــایگان، 1375. ص21 و 22؛ 
جعفری لنگرودی،بی‏تا :ص 8؛ کاتوزیان ، 1379؛ص 38-40( و در مقابلش حقوق 
موضوعــه یــا حقوق وضعــی )قواعد و مقرراتی که در برهــه‏ای از زمان بر جامعه ای 
حکومــت مــی کند. و به دلیل تضمین آن از طرف ســازمان هــای اجتماعی، قدرت 
اجرایــی پیدا کرده اســت( قــرار می‏گیرد.آزادی از جمله این حقوق اســت. جان لاك 
بر این باور است که »آزادی طبیعی بشر عبارت از این است كه ]انسان[ از هرگونه 
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قدرت مافوق زمینی رها باشد و تابع اراده یا اقتدار قانونی بشر دیگری نباشد، بلكه 
فقط از قانون طبیعت پیروی كند« )جونز، 1358، ج2،ص 801(.

 گروهــی بــا مبنــای مذکــور بــه تقــدم حقــوق طبیعــی فــردی و اجتماعــی انســان 
ماننــد حــق حیات،حــق آزادی و...) ر.ک: طباطبایــی موتمنــی، 1375 ص189؛ 
مطهــری،1369، ص141(معتقدنــد. در نظــام بیــن الملــل حقــوق بشــر نیزحقــوق 
و آزادیهــای انســانها  در وضعیــت عــادی محــدود اســت و اعمالــش متوقــف بــر 
شرایطی است.ر.ک: قربان نیا 1386، ش 10 (، حتی نسبت به حقوق الهی مانند 
کمیت،به تقدم حقوق طبیعی انســان معتقدند  حــق خلقــت، ربوبیت، ولایت و حا
و طبــق آن مشــروعیت حکومــت را فقــط مردمــی می‏دانند؛اینکــه حکومــت حــق 
مردم اســت و خداوند یا پیامبرانش حقی در آن ندارند تا بخواهند تکلیفی ایجاد  
وآزادی اجتماعی و سیاســی شهروندان را محدود سازند وتنها چیزی که می‏تواند 
قدرت مشــروع و حکومت حقی را تشــکیل دهد، قراردادهایی است که به رضایت 
طرفیــن بســته است)روســو، ،1368؛ ص 41.( و حق حکومــت در همه حال از آن 
مــردم اســت.حکومت بندگان، حکومتی اســت در خــور بندگان نــه خدایان که با 
آرای آدمیان بر می نشــیند و با آرای آنان بر‏می‏افتد )سروش،1373؛ص12.ر.ک: 
بازرگان،1377، ص43و44 ( به باور آنان انســان حق دارد بنده باشــد؛ نه آن‏که 
مکلــف اســت بندگــی کند...؛حقــی کــه بــر اســاس آن آزاد اســت که بندگــی خدا را 

بپذیــرد یا رد کند)ر.ک: جوادی آملی، 1381ص58(.
چنیــن دیدگاهــی؛در تعارض با لوازم انســانی اســت که قرآن معرفــی می‏کند،این‏که 
انســان موجودی دوساحتی)مادی و روحی( اســت ونیز نگاه مذکور »حقوق الهی« 
ناشــی از خالقیت، مالکیت، ربوبیت و ولایت را نادیده می‏گیرد که طبق آن انســان 
کم)یوســف،40( مکلف است ؛ نه دارای حق)ر.ک:  در برابر خدای خالق مالک، حا
جــوادی آملــی،1381،ص 22(. از نظر فلســفه اجتماعى اســامى نیز تنهــا اعتقاد به 
كم را در مقابل اجتماع مســئول  می‏ســازد و افراد را ذى حقّ معرفی می‏کند  خدا، حا
و اســتیفاى حقوق را تکلیف لازم شــرعى م‏ىشــمارد. همان‏گونه که امیر مومنان در 

کم به جعل الهی توجه می‏دهد: مورد حقوق متقابل مردم و حا
ه ســبحانه لى علیكم حقّا بولایة امركم، و لكم علىّ من الحقّ  »امّا بعد، فقد جعل الل�ّ
ا جرى له«) 

ّ
ا جرى علیه، و لا یجرى علیه ال

ّ
ذى لى علیكم ... لایجرى لاحد ال

ّ
مثل ال

نهج البلاغه، خطبه216(.

2.انسان‏مداری:
کات خیر وشــر  نگره انســان‏مداری انســان را مدار همه اشــیا و میزان ارزشــها و ملا
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و تکالیــف می‏داند)جوادی آملی،1381،ص55 ( و انســان مســائل حیات سیاســی 
را بــا عقل و علــم بدون لحاظ دین حل می‏کند)همــان، ص52( وحکومت عرفی  
 .)45 اســت)نوروزی،1389،ص  مــردم  یــا  کمــان  حا از  مشــروعیتش  و  می‏شــود 
همچنین»اومانیســم« اهمیــت ویــژه براى آزادى و اختیار انســان قائل اســت. به 
گر انســان را مخلوق خــدا بدانیــم آزادى او را از بین برده  اعتقــاد ژان پــل ســارتر ا
ایم،چــون بشــر بایــد آن گونه باشــد که در ذهن خالق تصور شــده و بر اســاس آن 
آفریــده شــده اســت، لذا انســان آزاد و صاحــب اراده و اختیــار نخواهد بــود.)  ژان 
پــل ســارتر، 1380، ص 26(بــه اعتقــاد وی هــر انســانى ماهیّــت خود را مى ســازد. 
بشــر ابتدا به وجود مى آید، متوجّه وجود خود مى شــود، در جهان ســر برمى کشد 
و ســپس خــود را مــى شناســاند؛ یعنــى تعریفى از خود به دســت مــى دهد)همان، 
ص 27 و 28(وی مــى گوید:بشــر نخســت هیــچ نیســت، ســپس چیزى م‏ىشــود، 
یعنى چنین و چنان م‏ىگردد و چنان م‏ىشــود که خویشــتن را آن چنان م‏ىســازد. 
بدین گونه طبیعت بشــرى )طبیعت کلّى بشر( وجود ندارد، زیرا واجب الوجودى 
نیســت تــا آن را در ذهــن خــود بپــرورد... بشــر نــه فقــط آن مفهومــى اســت که در 
ذهن دارد، بلکه همان اســت که از خود م‏ىخواهد، آن مفهومى اســت که پس از 
ظهور در عالم وجود، از خویشتن عرضه مى دارد. ) همان، ص 28 و 29( بر این 
اســاس بشــر اصولا وامدار کسی و چیزی جز خود نیست و حق کسی بر عهده اش 
ســنگینی و او را محــدود بــه رعایــت حقوقی نمی کند و ازا یــن منظر آزادی مطلق 
دارد. وی نبــوّت را نیــز انــکار م‏ىکنــد )همــان، ص 35( و بــا این تبیین از فلســفه 
خــود، انســان را آزاد مطلــق می‏دانــد کــه اعتقاد بــه هر تکلیفــى که او را بــه انجام 
کاری ملزم نماید، با آزادى او تعارض دارد  و آزادى و کرامتش را پایمال م‏ىسازد. 
برخــی هــم  معتقدنــد خلافــت و حکومت از دیدگاه امام حســین و اســام نه از آن 
یزیــد و خلفــا ونــه از آن خودشــان و نــه از آن خدا؛ بلکــه از آن امت و بــه انتخاب 
خودشــان اســت)بازرگان،1377،ص44(. ایــن مبنــا کــه بــه تقــدم حــق آزادی بر 
تکالیــف سیاســی می‏انجامــد، معــارض بــا مبانی حقــوق الهی در قــرآن مانند حق 
کم )یوســف،40.ر.ک:  خــدای عالم،غنــی، مالــک)آل عمــران،189 ( و خالق  و حا

قدردان قراملکی، 1377،ص 203. جوادی آملی،1381،ص58( می‏باشــد.

3.نسبی‏گرایی معرفت دینی:
 نتیجه اصالت بخشــی به شــناخت تجربی در اندیشــه سیاســی غرب، تشکیک در 
معرفــت دینــی و برخــورد نســبی‏گرایانه با قوانین،حقــوق و تکالیف دینــی و اخلاقی 
و اجتماعــی شــد)واعظی، 1377 دیــن و جامعــه مدنــی،ص222(. طبــق ایــن مبنا 
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کنده اســت وهر گروهی به بخشــی از آن دسترسی دارد، لذا هیچ معرفت  حقایق پرا
دینــی مطلــق نیســت. نتیجــه ایــن نــگاه ، تکثرگرایــی و فردی شــدن مذهــب  و در 
نهایــت»آزادی بشــر«)همان،ص 223( از قید قوانین الهی شــد)نوروزی،1389ص 
ک قانونی بودن گردید و بــه مذهب اجازه دخالت در  کثریــت، مــا 58.( و پذیــرش ا
عرصه اجتماعی وسیاسی و تعیین حقوق وتکالیف بر اساس آن داده نشد)جوادی 
آملی،1381،ص 58.( این در حالی اســت که ربوبیت تشریعی خداوند اقتضا می‏کند 
امــکان هدایــت بشــر به ســعادت و هــدف خلقــت فراهم آیــد و این با نســبی بودن 
ک وضع قانون و حق  کثریت برای معیار و ملا معرفــت وپنــاه بردن به اموری چون ا
و تکلیف ناســازگار اســت و بر همین اساس آزادی بشــر در چارچوب هدف خلقت و 
قوانیــن  و تکالیــف ناظــر به تامین این هدف اســت  و تعاملات و مســائل اجتماعی 
وسیاســی بشــر نیــز در این چارچــوب قابل حــل اســت)نوروزی،1389ص49و47(. 
نتیجــه این‏کــه با توجــه به مبانی قرآنی نمی‏توان نظریات منجــر به تقدم آزادی بر 

تکالفی الهی در حوزه سیاست را پذیرفت.

ب. مبانــی خداشــناختی حقــوق الهــی نســبت بــه حیــات اجتماعی ـ سیاســی 
انسان:

ح مبانی قرآنی می‏پردازیم که برونداد آنها نظریه» تقدم حق  با مقدمه فوق به شــر
الهی بر حق آزادی« و »معنا شدن آزادی در چارچوب حق الهی« است. برای تبیین 
حقوق الهی می‏توان از مبانی انســان شــناختی، معرفت شناختی و جامعه شناختی 
و خداشــناختی بهــره برد،بــا این حــال نزدیک‏تریــن مبانی برای تامیــن این هدف 

مبانی خداشناختی هستند.مهم‏ترین این مبانی عبارتند از:

1. حق خالقیت: 
طبــق آیــات متعــدد خــدا یگانــه خالــق همــه موجــودات اســت)صافات،96.ر.ک: 
انفــال،17؛ انعــام، 101 و102، فرقــان،2؛ مومنــون،14( کســی کــه خــدا را خالــق خــود 
و جهــان ندانــد، هویــت خــود و‏جامعــه را منقطــع از او می‏انــگارد و نظــام حقــوق 
و تکالیفــش را بــر مبنــای انســان محــوری می‏گذارد،امــا بــا مبنــای خالقیــت،لازم 
اســت انســان در طراحــی نظام حیــات اجتماعی و سیاســی  به لــوازم »رابطه خالق 
و مخلوقــی« پایبنــد باشــد؛این‏که خداوند در مــورد مخلوقاتش حــق تکلیف کردن 
دارد) جــوادی،1384،ص85( لــذا در آیاتــی قبــل یا بعــد از تصریح بــه رابطه خالقی 
جِنَّ وَ 

ْ
قْــتُ ال

َ
ح می‏شــود،مانند: >وَ ما خَل و مخلوقــی، مجموعــه‏ای از تکالیــف مطــر

ا لِیَعْبُدُونِ<)ذاریــات،56. ر.ک: انفال،17؛ انعام،101و102،فرقان،2؛مومن
َّ
إِنْسَ إِل

ْ
ال



125

...
ن 

دی
ی 

س
سیا

ی 
اع

تم
اج

ف 
الی

تک
م 

قد
و ت

 ،»
هی

ق ال
قو

 ح
ره

دای
در 

شر 
ق ب

 ح
س

سی
»تأ

در 
ی 

رآن
ی ق

خت
شنا

خدا
ی 

بان
د م

آین
بر

Vol. 3
No. 1

Spring and Summer
2024

ون،14(. در آیاتــی از ســوره نحــل بــه خالقیــت به عنــوان یکی از صفــات لازم برای 
اطاعت وعبودیت چنین توجه داده می‏شود:

ــهِ لا  ذِیــنَ یَدْعُــونَ مِــنْ دُونِ اللَّ
َّ
ونَ ...وَ ال ــرُ

َّ
 فَــلا تَذَك

َ
ــقُ أ

ُ
ــقُ كَمَــنْ لا یَخْل

ُ
 فَمَــنْ یَخْل

َ
>أ

ــانَ یُبْعَثُــونَ<؛)  یَّ
َ
ونَ أ حْیــاءٍ وَ مــا یَشْــعُرُ

َ
مْــواتٌ غَیْــرُ أ

َ
قُــونَ أ

َ
 وَ هُــمْ یُخْل

ً
قُــونَ شَــیْئا

ُ
یَخْل

نحــل،17ـ20.ر.ک: مــکارم شــیرازی،1374 ، ج‏11، ص191( »آیــا كســى كــه م‏ىآفریند 
همچون كســى اســت كه نم‏ىآفریند؟ آیا متذكر نم‏ىشوید!!...معبودهایى را كه غیر 

از خدا م‏ىخوانند چیزى را خلق نمك‏ىنند بلكه خودشان هم مخلوقند«.

2.حق مالکیت:
قــرآن مالکیــت موجــودات را فقــط متعلــق بــه خــدا می‏داند)فاطــر، 13؛حشــر،23.؛ 
مائده،120؛ یونس،31( او»مالك« و »مَلِك«)ملک،1( است و هر گونه مُلك ونفوذی 

تحت سلطه خداست)آل عمران،26؛ جوادی آملی ،1391، ص419 (.
ــماواتِ وَ لا فیِ  ةٍ فیِ السَّ  ذَرَّ

َ
ونَ مِثْقــال

ُ
ــهِ لا یَمْلِك ذِیــنَ زَعَمْتُــمْ مِنْ دُونِ اللَّ

َّ
>قُــلِ ادْعُــوا ال

هُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِیرٍ<)سبا،22 (.
َ
هُمْ فِیهِما مِنْ شِرْكٍ وَ ما ل

َ
رْضِ وَ ما ل

َ
أ

ْ
ال

هــر کســی صاحــب اختیار مملــوک خود اســت ومی‏توانــد آنهــا را در صــورت تخلف از 
تکالیف و اوامر و نواهی مجازات کند. خدای مالک نیز حق مالکیت و تصرف تشریعی 
مالکانه  نسبت به بشردارد و انسان در برابر خدای مالک )یوسف،40. ( مکلف است؛ 
نه ذی حق ، لذا برخوردار از حق  اعمال ولایت بر بشر است)جوادی آملی،1381،ص 
22(. مالکیت در بســیاری از آیات)ملک،1؛نور،42،تغابن1،هود،123. به‏گونه مطلق 
در مــورد خداونــد اســتفاده شــده اســت)ر.ک:جوادی،1391، ص539((، لــذا تمــام 
قلمروهای اقتصادی و سیاســی و اجتماعی و...را می‏گیرد، وبشر بی‏اذن او نمی‏تواند 
سرنوشــت سیاســی خود یا دیگران را رقم بزند؛زیرا هر تصرفی دلیل می‏خواهد)ر.ک: 
جــوادی آملــی،1381، ص140( و چــون هر حكومتی بر اَعمال انســان‏ها )دســتك‏م در 
نــوع اجتماعــی آن و در تنظیــم روابــط اجتماعــی انســان‏ها( تصــرف دارد، باید برای 
تأمین غرض شــریعت و اخذ اذن پروردگارمالک به شــكلی ضروری با دین هماهنگ 
باشــد)همان، ص142ـ143(.قــرآن حــق ارایــه تکالیــف و حقــوق را به خــدا می‏دهد و 
بــر اطاعــت مطلق از او، رســولانش و اولی الامر در همه حوزه‏هــای تکالیف اجتماعی 
مخصوصاً سیاسی چون جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، بیعت با پیامبر، پذیرش 

کید می‏ورزد)نساء،59.،آل عمران،31.و32و132(. جانشین رسول و...تا

3.  حق ربوبیت :
رب مالکــی اســت که امــر مملوکش را تدبیــر می‏کند)طباطبایــی،1417،ج1،ص33. 
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ملــک حقیقــی جدای از تدبیر فرض ندارد.) ،همــان،ص34( و به‏گونه مطلق فقط 
بــرای خــدا به‏کارمــی‏رود)آل عمــران،80. ر.ک:راغــب، 1392، ص337(. ربوبیــت 
مملــوک تــا ســرحد کمال)طباطبایــی،1417، ج1، ص34( ودر همــه ابعــاد تكویــن 
و تشــریع)همان، ج1،ص49 ؛ مصبــاح یــزدی، 1378؛ج1،ص119( جــاری اســت.
فقــط خــدا می‏تواند مســتقلاً در شــئون مربوب تصرف کند و مالک این شــان باشــد 
و بی‏اجــازه تصرف کند)مصباح یزدی ،1373 مکرر، ص21و22(. ربوبیت تشــریعی 
)قانــون گــذاری ،امــر و نهی و واجــب الاطاعة بودن ( )مصباح یــزدی،1373 مکرر، 
ص60( و تدبیــر نظــام فــردی و اجتماعــی بایــد به دســت كســی باشــد كــه ربوبیت 
تكوینــی كلّــی و جزئی از آن اوســت )اعــراف، 54. ر.ک: جوادی آملــی،1386 ـ 1390 
،ج12،ص230ـ234(. شــرك ربوبــی نیز به تكوینی )یونس،31 ( و تشــریعی تقســیم 
می‏شود.بســیاری از فراعنــه می‏گفتنــد تأمیــن ســعادت مــردم منــوط بــه اطاعت از 
قوانیــن ماســت.)غافر،29( مســیحیان نیــز )آل عمــران،64. توبــه،31( بــه حــال 
وحرامِ خودســاخته واحكام خلاف علمایشــان ملتزم می‏شدند و تحت ربوبیت آنها 
گــر از  درمی‏آمدند)مصبــاح یــزدی،1378؛ ج1،ص124(. قــرآن حتــی مســلمانان را ا
گر می‏شــد پذیرفت که  کفار و منافقان اطاعت کنند، مشــرک می‏داند)انعام،121(. ا
خلقــت امــری دفعــی اســت، بشــر در تنظیــم  و تعیین نظامــات و حقــوق و تکالیف 

اجتماعی وسیاسی‏اش مستقل وآزاد می‏شد:
»آن که...ربوبیــت انحصــاری خــدا را قبــول نــدارد، خــود را واضع حقــوق و تکالیف 
می‏داند )جاثیه،23( واین همان فکر اومانیســتی اســت؛ غافل از این که همیشــه 
تمایلات انســان با مصالح او هماهنگ نیســت )بقره،216(«) جــوادی آملی،1384، 

ص86و87.(.
ربوبیــت تشــریعی، خــدا را مــدار تنظیــم نظــام حقــوق و تکالیــف می‏ســازد)ر.ک: 
ج1،   ،1378 همــو،  همــو،1390،ج1،ص234؛  54ـ57؛  1373،ص  یــزدی،  مصبــاح 
ص120؛ جــوادی آملــی،1381، ص 155ـ156( و فقــط کســی حــق قانونگــذاری دارد 
کــه عــاوه بر خلقت انســان و جهان ،رابطه متقابل انســان و جهــان را تنظیم كرده 
اســت و او، جــز خــدا نیســت و انســان و جهــان، در مقــام تكوین و در هســتی خود، 
نســبت بــه خداونــد عبودیت دارند و همین، دلیل آن اســت كه انســان، در تشــریع 
نیــز بایــد فقــط عبد خداونــد باشــد. ) جــوادی آملــی،1378، ص 55(. و  اثبات این 
حــق مــازم تثبیت »تکلیــف پذیرش ربوبیت« و لوازم آن اســت، ومردم تنها باید به 
تکالیــف سیاســی خداونــد ملــزم شــوند)ر.ک:بقره و147؛ آل عمــران 41و43 و131؛ 
مائــده 28 و67؛ 91 و.... (. همچنیــن بــا توحیــد در ربوبیــت )یونس،59.(، بشــر در 
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تشــریع هــر نــوع تکلیــف سیاســی،محتاج اذن رب العالمین است)نســاء،64.ر.ک: 
.رعد، 38؛غافر،78.ر ک:بقره،249، حج،39( و خداوند در امور اجتماعیِ سیاســی 
مائــده،15ـ16.  احــزاب،44ـ47،   ،86 43ـ44و  ،توبــه،3،  پیامبرانش)نــور،62  بــه 
می‏دهــد)  اذن  خــاص  واشــخاصی  ص166(  ج15،   ،1417 طباطبایــی،  ر.ک: 
بقره،213( و جایی هم که به مردم ســپرده شــود تنها در ســایه این اشــخاص معنا 

می‏شود)طباطبایی،1417؛ج1،ص217(.
»طبــق آیــه 56 نســاء اولــی الامــر دوازده امــام معصــوم اند کــه اطاعت آنــان واجب 
است؛البته اطاعت رسول و اولی الامر شامل اطاعت کسانی هم می‏شود که از سوی 
آنان نصب عام یا خاص می‏شوند،از این رو  ولایت تشریعی  ولی فقیه هم براساس 
ــه....« معنا مــی یابد«)مصبح  نصــب عــام »....و انهــم حجتــی علیکــم و انا حجــة الل��

یزدی،1373؛ص65 (

4. حق ولایت و حکومت:
بــرای  قیــام  و  غیــر  امــور  تدبیــر  معنــای  بــه  ولایــت  ولایــت،  واژه  مصادیــق  از 
ص204ـ207(.  ،ج‏13،  )مصطفــوی،1375  اوســت  معــاش  و  حیــات  کفایــت 
،ج4،  بعــد؛  بــه  1372،ج3،ص253  ،مطهــری،  .ر.ک:  ولایــت  )انــواع  ولایــت 
ص271ـ273؛جــوادی،1382، ص 92؛ همــو،1391، ص70.( مترتــب بــر ربوبیــت 
)جــوادی، 1369، ص251؛ر.ک: مصباح یزدی، 1378؛ص122( اســت. براســاس 
توحید افعالی، هیچ موجودی توان سرپرســت شــیئ یا شخصی را ندارد.) جوادی 
آملــی،1386؛ ص429( خداونــد بــا ولایــت، شایســتگی و حق اداره جهان هســتی 
1390؛ج17،  ـ  آملــی،1386  جــوادی  میك‏نــد.)  جــاری  را  خــود  ربوبیــت  و  دارد  را 
ذین امنوا یخرجهم مــن الظّلمات إلی النّور<) بقره،257( 

ّ
ــه ولی ال ص141(. آیــه >الل�ّ

بــا اطــاق خــود ناظــر به هــر دو ولایــت تکوینی و تشــریعی اســت. ولایت تشــریعی 
هُ  ــیَ اللَّ ِ

بــا هدایــت انســان هــا در قالب وضــع تکالیــف و.... معنــا می‏یابــد: >إِنَّ وَلِیّ
الِحِین<) اعــراف،196( خداوند کتب مقدس  ــى الصَّ

َّ
كِتــابَ وَ هُوَ یَتَوَل

ْ
 ال

َ
ل ــذِی نَزَّ

َّ
ال

را بــرای ابــاغ محتــوای مطالبــات تشــریعی‏اش)اعراف،197( و انبیــاء و ائمه را از 
حیــث مجــری بــرای اعمال ولایت تشــریعی بــر انســان‏ها نصب کرد وایــن جعل ، 
بخشــی از اعمــال ولایــت الهی اســت  و امکان اعمــال ولایت بر مــردم ،بدون آن، 
وجود ندارد، همان‏گونه که بدون جعل ولایت برای جانشــین‏های انبیاء، امکان 
تــداوم اعمــال ولایــت خــدا منتفــی اســت،) جــوادی آملــی،1382، ص257( بــرای 
همین هنگام معرفی ولی از ســه مورد )خدا،رســول،اولی الامر(یاد می‏شود. ولایت 
گاهــی بــه صــورت نبوت)ر.ک:قصص،7؛انعام،124؛شــعرا،21؛مریم،30( و زمانی 
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بــه صورت امامــت )ر.ک:بقره،124؛ قصص ،5 ؛ ســجده ،24؛ انبیــاء،73( تجلی 
می‏کند)جوادی،1386، ص223و268؛همو،ص185. (. آیه »اولوا الامر« از ولایت 
تشریعی سخن می‏گوید.) نسا،59( »چون ولی)فرد دارای لیاقت نبوت و رسالت( 
ولایــت را اعمــال  می‏نمایــد و تأمیــن امور امت اســامی را بر عهــده دارد، »ولیّ امر 
مســلمانان« نامیده می‏شود«.)جوادی،1382،ص185( ولایت تشریعی و اجرایی؛ 
ولایتــی اعتبــاری برای اجــرای  تکالیف واحــكام در حیطه قانون گــذاری خداوند 
است. جعل ولایت تكوینی برای معصوم )به افاضه اشراقی و جعل وجودِ خاص( 
و تشــریعی بــرای معصوم )به جعل اعتباری بالاصالة( و بــرای غیر معصوم )جعل 
اعتبــاری بالتبــع( ممكــن اســت) همــان،ص428(. خداونــد »اِعمــال و اجــرای« 
ولایت تشــریعی را به منصوبانی اختصاص می‏دهد که شایستگی داشتن و اعمال 
آن را دارند.)جــوادی آملــی،1369؛ص159( به خلاف »محوریــت حقوق طبیعی« 
در حقــوق الهــیِ ناشــی از ولایــت، انســان در مقابل خــدا مکلف اســت؛ نه صاحب 
حــق وتنها خداوند حق  ولایــت دارد) جوادی آملی؛1375؛ص110( و هرجا  ولایت 
به طور مشروع به غیر خدا نسبت داده شود، منظور ولایت ماذون، غیر استقلالی 
وتبعــی اســت. اعطــای اذن به گــروه خاصی ) منصوبــان( اختصــاص دارد وتمام 
ولایــت هــای دیگر ناحــق و... نامشــروع وغصب )بــه دلیل فقدان اذن تشــریعی( 

اســت )جوادی آملی؛1386 ـ 1390، ج 19 ،ص 662(.
هــر چنــد بــه ادعای برخی حکومــت در جامعه، عرفــی و صرفاً مربوط به انســان ها 
بود)قــدردان قراملکــی 77، ش9و10، ص 203(، بر اســاس توحید در ولایت، اعمال 
شئون ولایت مانند قضاوت و حکومت در انحصار خداوند و ماذون‏های او خواهد 
کمیــت را به طور مطلــق) جــوادی آملــی،1389،ج1، ص309( )قانون  بــود. قــرآن حا
گــذاری، اجــرا، قضــا( در انحصــار خداونــد می‏دانــد و هر کســی را که بــرای غیر خدا 
حقی در بعدتشــریعی قائل باشــد، مشــرک معرفــی می‏کند)مصباح یــزدی،1373ب 
مســعودی،1385،ص107.(  ،ص25.ر.ک:توبه،31.مصباح،یــزدی،1390،ص107، 
وچون شــان خداوند فراتر از این اســت که بی‏واســطه حکومت کند، بعد از تشــریع 
مستقیم ، وظیفه  اجراء)جوادی آملی،1387، ص425ـ428.( را به بشر عطا می‏کند. 
البتــه تفویــض به معنــای مرجعیت در بیان قوانین و تطبیــق كلیات بر موضوعات 
جزئــی و مســائل حكومتــی و قضایــی و اجتماعــی  و واجب کردن اطاعت از رســول 
در این حیطه  مانند آیه 59 نســاء صحیح اســت. وضع قوانین كلی »طبق رهنمود 
وحــی و الهــام غیبــی«، تطبیــق احــكام الهــی، اعــام جنــگ و صلح، عــزل و نصب 
گــذار می‏شــود.) ر.ک:جوادی  كــرم؟ص؟ وا افــراد و... ماننــد آیــه 7 حشــر بــه پیامبر ا
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آملــی،1391، ص 485ـ 489( بــه ایــن ترتیــب اشــخاص بــا صلاحیتــی را بــه ایــن کار 
نصــب می‏کند)کلینی،1361،ج1،ص198تــا203 ( و مــاذون از ســوی خدا به اســم یا 
وصف و عنوان )مانند علما و فقها که در غیبت نبی یا امام(  حق حکومت می‏یابد 

)سبحانی،1384،ج2،ص76(.
كمیت خداســت ؛  کمیــت به ربوبیــت و ولایت، چون منشــأ حكم و حا بــا ابتنــای حا
و صــدورش مبتنی بر ربوبیت اســت ، انســان مــورد حکم وتکلیف اســت؛ نه مصدر 
حکــم ؛لذا انســان مكلف بــه الزامات و احكام الهی اســت. آیاتی چــون>اِن الحكم 
ه< دلیل این نگره اســت. انســان نمی‏تواند منشــأ حكم باشــد، زیرا عبد اســت  إلاّ لل��
ع اجازه  و صــدور حكــم، شایســته رب اســت ؛ مگر بــا اذن و در محدوده‏ای كه شــار
دهد)جــوادی آملــی،1384،ص32( وچــون انســان منشــاء حکــم نیســت ، اشــکال 

نمی‏شود که الزامات دینی، آزادی  او را محدود می‏کند.

ج. حق آزادی بشر و نسبت آن با حقوق الهی:
با تبیین مبانی خداشــناختی و اثبات حقوق الهی، زمینه لازم برای بررســی نســبت 
حق آزادی بشر با حقوق الهی در عرصه حیات اجتماعی وسیاسی فراهم شد.حال 
ابتــدا بایــد بیــن دو نــوع تکوینی و تشــریعی آزادی تفکیــک قائل شــد ودر ادامه به 

بررسی نسبت آزادی تکوینی با تشریعی در سایه مبانی مذکور بپردازیم.

1.اختیار تکوینی و فلسفی بشر:
دیدگاه های متفاوتی بین مسلمانان درباب اختیار و آزادی تکوینی)فلسفی( وجود 
دارد. به اعتقاد معتزله کارهای انسان از روی اختیار و اراده است و عاملی از درون 
وبیرون او را وادار نمی کند و انســان مطلقا در تکوین آزاد اســت)ر.ک:مطهری،13
گذاشــته شده و افعالش کاملا از دخالت  72،ج6،ص627ـ629(. انســان به خود وا
گر بنده در کارهایش مســتقل نباشــد تکلیف  اراده حــق تعالــی آزاد اســت)همان(. ا
،ص65(.  طباطبایی،بی‏تــا  ر.ک:   .172 1415،ج8،ص  اســت)جرجانی،  باطــل 
جبریــه )اشــاعره(بر این اعتقادند که تمام افعال بنــدگان )خوب یا بد،قابل مدح و 
ثواب یا ذم وعقاب(، فعل خداســت وبنده مجبور است) مطهری، مرتضی، 1372، 
ج6، ص627ـ628 ؛ مســعودی،1385؛ ص212( و شــیعیان طبــق آموزه‏هــای ائمه 

اهل بیت؟عهم؟ معتقد به »امر بین الامرین« هستند:
»در این مكتب، ...اختیار انســان تأیید شــد بدون آنكه انســان بصورت شــریىك در 
»ملــك الهــى« چهــره بنماید و اراده الهى، مقهور و مغلوب اراده انســانى تلقى شــود؛ 
قضــا و قدر الهى در سراســر هســتى اثبات شــد بدون آنكه نتیجــه‏اش مجبور بودن 
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انســان در برابــر قضا و قــدر الهى باشــد«.) مطهــری،1372، ج‏1، ص52 و 53 وج‏3، 
ص99ـ100(  

»جبــر نیســت )آنچنــان كــه امروز هــم ماتریالیســتها م‏ىگوینــد و به جبــر معتقدند( 
گزیستانسیالیســت هــاى امــروز  و تفویــض و وانهادگــى هــم نیســت )آنچنــان كــه ا
امریــن«  بیــن  »امــر  كــه  اســت  اختیــار  معتقدنــد(،  تفویــض  بــه  و  م‏ىگوینــد  هــم 

است«)همان،ج23،ص309(           
آیــات متعــددی برای نشــان دادن ریشــه قرآنــی امر بیــن الامرین مورد اســتناد قرار 

گرفته است، از جمله:
نْ تَشــاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ  ــكَ مِمَّ

ْ
مُل

ْ
كَ مَنْ تَشــاءُ وَ تَنْــزِعُ ال

ْ
مُل

ْ
ــكِ تُؤْتِی ال

ْ
مُل

ْ
هُــمَّ مالِــكَ ال

َّ
>قُــلِ الل

كَ عَلــى‏ كُلِّ شَــیْ‏ءٍ قَدِیــرٌ< ) آل عمران،26. 
َ
خَیْــرُ إِنّ

ْ
 مَــنْ تَشــاءُ بِیَــدِكَ ال

ُّ
تَشــاءُ وَ تُــذِل

ر.ک:انفــال،53. رعــد،11؛ طباطبایــی1417، ج‏3، ص 132؛ مطهــری،1372، ج‏26، 
ص 299ـ 300(

وقتی با توجه به آیه26 آل عمران از امام صادق؟ع؟ ســوال شــدکه آیا خدا به بنی 
امیــه ملــک و حکومــت نــداد؟ فرمود:»خــدای عزوجل حکومــت را به مــا داد وبنی 
امیه از ما گرفتند؛ مثل لباســی که برای مردی اســت و فرد دیگری آن را از دســتش 
مــی گیرد، لذا لباس برای کســی نیســت که گرفته اســت«.) طباطبایــی،1417، ج‏3، 

ص142(
علامــه طباطبایــی بــا نقل این روایــت ذیل آیه،»ملــک دادن« را دو گونــه می‏داند: 
الف.تکوینی:بــه معنای گســتراندن ســلطه به مــردم، و نفوذ قــدرت در آنها، چه به 
ُ الْمُلْكَ« واثرآن نفوذ  نْ آتاهُ الّلَّهَ

َ
عدل باشــد یا ظلم،  ماننداین آیه در مورد نمرود: »أ

کلمــه و امضــای امــر و اراده اســت. ب.تشــریعی:به معنــای قضا به ایــن که ملکش 
َ قَــدْ بَعَــثَ لَكُــمْ طالُــوتَ مَلِــكاً« و اثرش  که  مفتــرض الطاعــة باشــد، ماننــد: »إِنَّ الّلَّهَ
وجــوب اطاعــت وثبــوت ولایت اســت، و نمی تواند جز عدل باشــد و ایــن مقام نزد 

خدای سبحان محمود است.آن گاه می نویسد:
»بنــی امیــه ملــک تکوینــی و اثــر آن را داشــتند و بر راوی مشــتبه شــده بــود و ملک 
آنهــا بــه معنــی اول را گرفتــه بــود و اثــر بــه معنــای دوم را اخــذ مــی کــرد کــه مقــام 
گاهش کــرد که  ملك بــه معنای دوم  شــرعی، و ســتایش دینــی بود؛لــذا امــام ؟ع؟ آ
بــرای بنــی أمیــه نیســت؛ بلکه چنیــن ملک و اثــر آن بــرای اهل بیت؟عهم؟ هســت. 
گر در دســت ائمه؟ع؟ می‏شــد، محمــود بود،؛ ولی در  ملکی که بنی امیه داشــتند؛ ا
دســت بنــی امیه مذمــوم بود؛چون غصبی بود و بر این اســاس به »دادن خدایی« 
نســبت داده نمــی شــود؛مگر بــه صــورت مكــر و اســتدراج ماننــد فــی ملك نمــرود و 
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فرعون«)همان،ج3،ص143(.
قْنــاهُ بِقَدَر<)قمر،49( که ممكن اســت توهم 

َ
ا كُلَّ شَــیْ‏ءٍ خَل

َ
ذیــل آیاتــی چون >إِنّ

جبــر شــود ،گفته شــده طبــق مکتب الامــر بین الامرین گرچــه اعمال ما بــه تقدیر و 
ج از محدوده قدرت و اراده او نیســت ،ولى او مقدر ســاخته   مشــیت خداســت و خار
است که در اعمالمان آزاد باشیم، لذا براى ما تكلیف و مسئولیت قائل شده است،و 
گر اختیار نداشتیم، تكلیف و مسئولیت بی معنا می شد،بنا بر این مجبور بودن ما  ا
در اعمال، بر خلاف تقدیر الهى اســت.) ر.ک:مکارم شیرازی،1374،ج32،ص84.

نیز.ر.ک: ج25، ص332ـ327، ذیل: انسان، 2و3.(

2. محدودسازی اختیار تکوینی؛ پیامد حقوق الهی:
در بخــش اول روشــن شــد رابطــه خــدا با هســتی و بشــر، رابطــه  خالــق و مخلوقی، 
مالــک و مملوکــی،رب و مربوبــی و الــه و معبودی اســت. بر این اســاس اولین حق، 
حــق خالقیــت نســیبت بــه مخلــوق وحــق مالکیت)یس،82؛فتــح،11( نســبت بــه 
مملــوک اســت و او حق دارد طبق حکمت خود در موجــودات تصرف نماید و چون 
موجودات دیگر در بقا نیازمند او هســتند، او رب اســت و حق ربوبیت وحق فرمان 
و مولویــت از آن اوســت)ر.ک:مائده،116ـ117(. خداونــد نظــام تشــریع را برای ظهور 
صفــت ربوبیــت و تربیــت بشــر ایجاد کرده اســت که آن هــم مانند‏ نظــام تکوین بر 

حق‏است:
>نزّل الكتاب بالحقّ<،) بقره،176( >»ارســلناك بالحقّ بشیرا و نذیرا<،) بقره،119( 

بّنا بالحقّ<) اعراف،43( >لقد جاءت رسل ر
در برابــر ایــن حق  تشــریع خداوند ، تکلیف برای بشــر به اثبات می رســد، و او ملزم 
می شود در محدوده خواست الهی اعمال اختیار و اراده  کند،و این گونه است که 
محور آموزه همه پیامبران »ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت« )نحل ،36( است.
گر انســان ها در برابر این حق خدا مکلف ودر دایره آن  طبق مبانی خداشــناختی ا
آزاد نباشــد، حــق خدا لغــو خواهد بود، لزوم اعمال اراده در محدوده خواســت الهی 
اولیــن چیــزی اســت که در عالم اعتبــار در ارتباط با خدا برای انســان به اثبات می 
رســد، ؛نه حق انســان)مصباح یزدی،1390،ج2،ص108( وقــرآن مخاطبانش را به 

دلیل وانهادن این تکلیف بارها مواخذه می‏کند:
بکم له الملک لا اله الا هو فانی تصرفون< ) زمر،6.ر.ک:انعام،95(. ه ر >ذلکم الل��

حاصــل ایــن کــه پیش فــرض قرآن در نظام تشــریع، ثبــوت حق برای خــدا و  تحقق 
حــق آزادی بشــر  در محــدوده حــق الهــی بــرای انســان اســت. برخــی اندیشــمندان 
حــق مذکــور را بــا اثبــات فاعلیــت خــدا نیــز قابــل توضیــح دانســته‏اند)ر.ک: مصباح 
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یــزدی،1390،ج1،ص192ـ198( وبــا پذیــرش ایــن مبنــا کــه قــرآن آزادی  وحتــی خود 
کم می بیند،  انسان را با لحاظ رابطه‏اش با هستی و خداوند خالق و مالک و رب و حا
می‏توان توضیح داد که اولا انســان دارای آزادی تکوینی و هســتی شــناختی اســت و 
قــرآن کریــم جریان تکوین بشــر را که ســاختار خلقت او را عهده دار اســت آزاد معرفی 
می‏کند و از این دیدگاه انسان موجودی است آزاد حتی بین توحید و الحاد چه رسد 
به اطاعت و عصیان  و عمل بر خلاف این آزادی تکوینی نه مذموم که محال است 
کــراه فــی الدیــن ایــن حقیقت تکوینی را بازگــو می کند؛نه حق تشــریعی را)ر.ک:  و لا ا
جــوادی آملــی،1384، ص175ـ178(، از ســوی دیگــر مســئولیت تشریعی)ارزشــی( از 
ویژگی‏های بشــر اســت و هر چند انســان طبق اختیار تکوینی آزاد اســت، و می‏تواند 
مطالبــات و قوانیــن الهــی را بپذیــرد یــا رد کنــد، ولــی، آزادی تکوینــی‏اش  محدود به 

قوانین الهی است ، لذا باید خود را در برابر نظام تشریع مسئول بداند.

3. انطباق نظام تشریع بر عالم تکوین: 
نکتــه کانونی این اســت که نظام تشــریع، بــه دلیل حكمت الهــى، منطبق بر عالم 
تكوین‏اســت؛ لــذا در محــدوده تحقق عبودیت، به انســان آزادی داده می شــود و 
ایــن مقــدار از آزادی حــق او بــرای تحقق بندگی اســت و فراتــراز آن و آزادی مطلق 
بــا عبودیــت تعــارض دارد)ر.ک:بینه،5؛زمر،3،لقمان،22،نمــل،36( آیــات زیادی 

گویای عبودیت محوری بشر است،از جمله:
ــذى یجدونه مكتوبــا عندهم  فــى التّوراة و 

ّ
ذیــن یتّبعــون الرّســول النّبــىّ الأمّــىّ ال

ّ
 >ال

الانجیل یحلّ لهم الطّیّبات و یحرّم علیهم الخبائث و یضع عنهم اصرهم و الأغلال 
تى كانت علیهم<) اعراف،157(.

ّ
ال

این روشــن‏ترین آیه در باب آزادى اســت. آیه، بعثت پیامبر؟ص؟ را برای برداشتن 
غل و زنجیر )بازگرداندن آزادی انسان‏ها(معرفی می‏کند؛ اما در همین‏جا، قبل از 
ح هــدف آزادی، می‏فرماید: » یأمرهم بالمعــروف و ینهاهم عن المنكر و یحلّ  طــر
لهــم الطّیّبــات و یحــرّم علیهم الخبائث« که این به معنای به رســمیت شــناختن 
قوانیــن الهــی ســابق و امــر و نهــی بــرای احیای آنهــا از یک ســو و  تعییــن قوانین 
و محــدوده هــاو ممنوعیــت هــای جدید اســت .بنابر ایــن انبیای الهــی آزادی در 
چارچــوب تشــریع الهی را برای بشــر می شناســند: >تعالــوا الى كلمة ســواء بیننا 
ــه و لا نشــرك بــه شــیئا< ) آل عمــران،64(در آیــه اطــاق  ا الل�ّ

ّ
ا نعبــد ال

ّ
و بینكــم ال

کت در هر چیزی )مانند نظــام هاى اجتماعــى( را رد می‏کند.این مبنا  شــیئا، شــرا
در روایات هم قابل رصد اســت، از جمله: 

ا 
َّ
ا تَبِیعُوهَا إِل

َ
ةَ فَل جَنَّ

ْ
ا ال

َّ
مْ ثَمَنٌ إِل

ُ
نْفُسِــك

َ
یْسَ لِأ

َ
هُ ل

َ
هْلِهَا إِنّ

َ
مَاظَةَ لِأ

ُّ
ا حُرٌّ یَدَعُ هَذِهِ الل

َ
ل
َ
» أ



133

...
ن 

دی
ی 

س
سیا

ی 
اع

تم
اج

ف 
الی

تک
م 

قد
و ت

 ،»
هی

ق ال
قو

 ح
ره

دای
در 

شر 
ق ب

 ح
س

سی
»تأ

در 
ی 

رآن
ی ق

خت
شنا

خدا
ی 

بان
د م

آین
بر

Vol. 3
No. 1

Spring and Summer
2024

بِهَا«)نهج البلاغه،قصار456(. 
تعلیــل روایــت »قیمــت شــما فقــط بهشــت اســت،پس خودتــان را بــه کمتــر از آن 
نفروشــید« نشــان می‏دهد عده‏ای متاع پســت دنیایی را می‏دادند تا نفْس ، هستى  
وهویــت  مــردم را بــه عنــوان قیمــت معاملــه بگیرند. مهم‏تــر این که تنهــا چیزی را 
کــه می‏تــوان بــه خاطــر آن خود را محــدود کرد، بهشــت معرفــی می‏کند کــه تنها  با 
عبودیت به دســت می‏آید)ر.ک: رهبر معظم انقلاب؛ بیانات در چهارمین نشســت 

اندیشه‌های راهبردی؛1391/8/23(.
بیانهای دیگری هم برای ضرورت محدود بودن آزادی تکوینی بشر وجود دارد؛از 

جمله:
3/1. اوصــاف هــر موجــودی، تابــع خــود آن موجــود اســت، اوصــاف كمالی انســان 
متناهــی ،از جملــه آزادی، قدرت و اراده  نمی‏تواند مطلق باشــد؛ لذا خداوند اراده و 
اختیار محدود به او عطا کرده است. اساسا سعه و ضیق حق مرهون درجه وجودی 
صاحب حق اســت وانســان هر چند دارای ابعاد وسیع وجودی است؛ ولی محدود 
و مضبــوط اســت.همه حقــوق از جمله حق حریت محدود اســت و تنهــا مبدئی كه 
صلاحیــت تحدیــد، تفســیر و تعییــن مــرز عدالت را بــه عهــده دارد، تا در ســایه آن، 
مطالــب حقوقــی دیگــر، مانند حق آزادی، به خوبی ترســیم شــود، خدای ســبحان 
است كه با وحی خود مسئله شریعت را تصویر، تدوین و تشریح می‏فرماید)جوادی 

آملی،1384 ،ص 326(.
3/2.انســان در حیات اجتماعی نیز با محدودیت روبروســت و نمی تواند آزادی خود 
ج ومحروم از سعادت می  ج و مر را به‏گونه مطلق اعمال نماید وگرنه جامعه دچار هر
شود و گرچه انسان حق آزادی دارد، اما وجود قانون نیز برای برقراری نظم ضرورت 
دارد؛ هرچند ســبب محدود گشتن انســان گردد) جوادی آملی؛ 1378؛ص51ـ53 ( در 
كنار این گرایش به قسط و عدل و حق و دین‏خواهی و توحید در فطرت همه انسان‏ها 
ه<)روم،3( و  تی فطر النّاس علیها لا تبدیل لخلق الل��

ّ
ه ال نهاده شــده اســت >فطرت الل��

گر طبیعت بر زندگی انسان حكومت كند ،  >فألهمها فجورها وتقویها<() شمس،8( ا
آزادی مطلقی می‏خواهد كه همه چیز از آنِ او باشــد و چنین وضع نابســامانی، غیر از 
جِ تحمل‏ناپذیر نخواهد بود. از این رو، هیچ قانونی در جهان وجود ندارد  ج و مــر هــر
مگر آنكه محدودیّت‏هایی برای انســان قرار داده و آزادی او را مقیّد و برای متخلّف 
مجازاتــی مقرر کرده است)ر.ک:تفســیر آیــه36 قیامه: جوادی آملــی، 1378؛ص 28( 
طبــق مبانی خداشــناختی تنها خدای  قادرِخالقِ عالمــی توان علمی وعملی دارد که 
همان گونه که اصل هستی بشر را محدود آفرید ،میزان آزادیِ متناسب با كمال او را 
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مقدرسازد)جوادی آملی، 1378؛ص29(.
گیری  3/3. هر انســانی عقل عملی)نیروی درونی( دارد که دستگاه ارزشگذاری فرا
ح مــی کنــد و درک این ارزش‏ها توســط  را پایه‏ریــزی و بایدهــا و نبایدهایــی را مطــر
عقل، الزاماتی را پدید می‏آورد که آزادی انســان را محدود می‏ســازند؛ اما چون این 
الزامــات مســتند به عقل هستند،کســی آن را ضد عقل نمی دانــد. تکالیف دینی در 
عرصه اجتماع و سیاســت نیز تا پشــتوانه اجرایی ندارند ومانند اوامر و نواهی عقلی 
در حــد توصیه‏انــد، آزادی انســان را تحدیــد نمــی کند؛ امــا وقتی به قرایــن متعدد، 
ک بالحق بشــیرا و نذیــرا و ان من امه الا خــا فیها نذیرا«)  ماننــد انذارها»انــا ارســلنا
فاطر،24(، هشدارها و مجازات‏های دنیوی و اخروی،روشن میشود اوامر و نواهی 
دینــی دارای الــزام های عملی‏اند، آزادی محدود می شــود و اساســا آزادی مطلق از 
منظــر قــرآن با جوهره مدنیت انســان ناســازگار اســت.) مصباح یــزدی، 1390، ج2، 

ص 189ـ203( 

د. ممیزات حق آزادی در مبانی قرآنی و  فلسفه اجتماعی، سیاسی غربی: 
   بــا توجــه بــه آن‏چه بیان شــد می‏توان تفاوت آزادی انســان در تکوین و تشــریع از 

منظر قرآن و فرهنگ غیر قرآنی را نشان داد. 

1. مطلق نبودن و عدم مالکیت انسان نسبت به آزادی:
 قــرآن کریــم در بخــش تکوینــی اختیار انســان را به خدا مســتند می کنــد و قائل به 
امربین الامرین است وقدرت و اختیار بشر را در عین تعلق به بشر داشتن در تحت 
قــدرت و اختیــار خدا مــی داند، در بخش تکوینی نیز اجــازه انقیاد آن را به خدا می 
دهــد کــه حق خالقیــت و مالکیت و ربوبیــت دارد و در حقیقت انســان امین آزادی 
اســت و اصل وکاربرد آزادی ملک انسان نیست.) جوادی آملی،1378، ص 29( اما 
مبنای حق آزادى در فلســفه اجتماعی و سیاســی غرب، انســان‌گرایى و اومانیســم 
است)مصباح یزدی؛1382؛ ،ج1،ص153ـ165. ( و انسان بدون لحاظ رابطه با خدا 
و هستی مطالعه، و حق و تکلیف برای او تجویز می شود که یکی از نتایجش این 
اســت که آزادی مطلق، حق بشــر اســت و نباید آزادی تکوینی‏اش)فلسفی( را جز با 

قوانین و تشریعات)باید ونباید( خود مبنا مقید کرد. 

2. آزادی  اجتماعی و سیاسی در دایره دستورهای دین الهی:
 حاصــل نــگاه مــادی صــرف بــه انســان)>إن هــی إلاّ حیاتنــا الدّنیــا نمــوت ونحیا< 
)مؤمنــون،37((، مطلق‏انــگاری آزادی تــا مرز عــدم تعدی به دیگران اســت و این 
کــه آزادی تــوان انتخاب هر چیز از جمله بردگی برای انســان‏های دیگر را دارد، اما 
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آزادی مطلــق، در قــرآن معلول اِســارت  در دســت هوس‏هاســت)>أفرأیت من اتّخذ 
إلهه هواه<)جاثیه، 23(( خداوند انسان را »تكویناً« آزاد آفرید، اما »تشریعاً« موظّف 
کــرد دیــن حــق را )خواســته فطرت پــاك و الهــی ( بپذیرد و راضی نیســت انســان با 
گــر چــه انســان تكوینــا موجــودی  آزادی مطلــق، دیــن حــق را نپذیــرد. بنابرایــن، ا
مجبور نیست، ولی آزادی او، در دایره دستورهای دین الهی است نه فوق آن؛ و با 
نپذیرفتن دین خداوند كه مطابق با فطرت انسانی اوست، از انسانیّت و عقل‏گرایی 
ج می‏گردد.) ر.ک: فصلت،33؛ جوادی آملی،1382، ص 43ـ   33 ؛همو، 1384،  خار
ص240و 292( در حالــی کــه در مبنــای مادی انگاری، انســان وآزادی‏اش اصیل و 
مطلــق اســت، و محدودیــت های تجویــزی وتکالیف، عارضی و ناســازگار با هویت 
ذاتی‏اش ارزیابی می‏شــوند، لذاتنها به مواردی باید محدود شــوند که انســان خود 
اجــازه مــی دهد وکســی دیگر هیــچ حقی بــرای محدود ســازی ایــن آزادی تکوینی 

ندارد.) مصباح یزدی،1382، ج1همان،ص159(
»در لیبرالیســم، منشــأ آزادى ، به عنوان حق یا به عنوان یك ارزش ، عبارت اســت 
از تفكر انسان‌گرائى، اومانیسم چون محور عالم وجود و محور اختیار در این عالم 
كوْن عبارت اســت از انســان؛ آن هــم بدون اختیار معنى ندارد ؛ پــس باید اختیار و 
آزادى داشــته باشــد «. » آنهــا می‏گویند انســان، محور اســت؛ یعنــى در واقع خداى 
عالــم وجود ، انســان اســت و نمی تواند بدون قدرت انتخــاب و بدون اراده، وجود 
داشــته باشــد. یعنى بدون اعمال اراده كه همان معناى دیگر آزادى اســت امكان 
ندارد كه ما فرض كنیم انســان، صاحب‌ اختیار عالم وجود اســت. این، پایه‌ بحث 
آزادى اســت. ایــن، مبنــاى تفكــر اومانیســتى دربــاره‌ آزادى اســت«.)رهبر معظــم 

انقلاب،1391/8/23(

3. تامین حق آزادی با رعایت حقوق الهی و انجام تکالیف:
آزادی نمونــه‏ای از حقوقــی اســت که در ســایه »التزام مکلفان بــه  حقوق الهی و در 
نتیجه عمل به تکالیف سیاســی« تامین می‌شود. توضیح چگونگی این‏که: انسان 
از منظــر قــرآن آزاد آفریــده شــده اســت.او نبایــد اســیر دیگران باشــد  وتنهــا در برابر 
خداوند باید بندگی پیشــه کند.) ذاریات، 56؛یوســف، 40( نیز خدای خالق، آزادی 
تکوینی را به جهت انسان بودن، به بشر داده و با »تشریع نظام وظایف و تکالیف« 
راه صیانت از آن را تامین کرده است؛ به گونه‏ای که بایدهای الهی، راه‌های تامین 

حق آزادی و نباید‌ها موانع و آفات آن را نشان ‏دهند:
»هــر چنــد دیــن مجموعه‏ای از تكالیف و بایدها و نبایدهاســت؛ ولــی این بایدها و 
نبایدهــا تنهــا طریــق تأمین حقوق فــرد و جامعه‏انــد. ... دین آفرین بــرای تضمین 
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حقوق در راستای احیای منافع و مصالح انسان، تعالیم و تكالیفی تدوین نموده و 
در مجموعه‏ای به نام دین عرضه كرده اســت تا بشــر به حقوق خود دست یابد... 
خالــق نظــام هســتی بــا علم مطلق خود می‏دانســت كه چــه چیزهایی مایــه قوام و 
ســعادت جان انســان و چه عواملی باعث تداوم و اســتمرار مصلحت تن اوســت تا 
آنها را حلال كند و كدامین عوامل به زیان جان یا جســم اوســت، آنها را حرام كند. 
گر امنیت و آزادی ...حق انســان اســت، منشــأ و عوامل آن را باید شناخت و بشر را  ا
به آن امور واداشت و به موانع آن باید معرفت پیدا كرد و مردم را از آن بازداشت«.

)جوادی آملی،1384، ص159ـ160(.
گــر انســان حقــوق الهــی و تکالیــف ناشــی از تشــریع الهــی در عرصــه حیــات  حــال ا

اجتماعی ـ  سیاسی را بپذیرد، بسترهای آزادی او نیز گسترده می گردد. 
گر کســى بــه تکلیف خویــش عمل  »همــه تکالیــف بــه حقــوق برمــى گــردد; یعنــى ا
نکرد، »حق« خود را تضییع کرده اســت... نشــان مى دهد که تکالیف، راه استیفاى 
حقوقند«.)جوادى آملى؛ فصلنامه حکومت اسلامى، ش 29 )پاییز 1382(، ص 54 

/ ص 55.(.
 قــرآن از انســان مــی خواهــد اعمــال خــود را در جهــت مطالبــات خداونــد در حوزه 
سیاســی و...ســامان دهــد و تکالیفــی را اعتبــار و در محدوده آنها، بــه مکلف آزادی 
عمــل می‏دهد. همانســان کــه عمل نکردن بــه تکالیف،  موجب اســارت و نابودی 
حکومت‌هــای  می‌دهــد  نشــان  بارهــا  کریــم  قــرآن  می‏شــود.  نیــز  تکوینــی  آزادی 
طاغوتی،با جعل تکالیف اجتماعی و سیاســی به میل خود، اســباب اسارت مردم را 
فراهم می‏آوردند. پدیده‏هایی چون اســتبداد؛) اعراف123ـ124؛طه70ـ73؛ شــعراء، 
22و29؛ جوادی آملی،1384، ص46- 49 ( استكبار وبرتری جویی ،حق ناپذیری 
از روى عنــاد و تکبّــر و خــود بزرگ‌پنداری)قصص،4؛ر.ک:مــکارم شــیرازی،1374 
،ج16،ص11؛یونــس،83؛ اعــراف، 88. قصــص،39ـ40. ( را از زمینــه هــای ســلب 
آزادی شــهروندان نشــان می‏دهد و گزارش‏های متعددی از ســلب آزادی مردم  در 
حکومت‏هــای مســتبد و مســتکبر بــه تصویــر می‏کشــد؛) اعــراف 127 ؛ شــعرا، 22 و 
52- 55؛ یونــس، 83؛ کهــف،16ـ20( از نبــود آزادی برای گــروه های مختلف مانند 
پیامبران)ابراهیــم،13؛ر.ک: شــعرا، 161 و 162 و 167؛ انفــال، 30؛ هــود، 87 و 88 
و 91( ومومنــان و مســلمان ســخن می‏گویــد.) بقــره،217.ر.ک: نســاء،75؛ حــج،9؛ 
بروج،4ـ8؛ مکارم شیرازی،1374، ج26، ص328ـ340( خداوند به بندگی واداشتن 
مــردم را نمــی پذیــرد،  و پرســتش غیرخود را محكــوم م‏ىســازد و در مقابل طاغوت 
هایی که در سایه قدرت و حکومت مردم را به رنجیر عبودیت و بردگی کشانده‏اند، 
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با ارسال پیامبران ،امکانات لازم برای گسستن زنجیرهای اسارت را فراهم می‏آورد:
اسِ كُونُوا   لِلنَّ

َ
ةَ ثُمَّ یَقُــول بُوَّ ــمَ وَ النُّ

ْ
حُك

ْ
كِتابَ وَ ال

ْ
هُ ال نْ یُؤْتِیَــهُ اللَّ

َ
>مــا كانَ لِبَشَــرٍ أ

كِتابَ وَ بِما 
ْ
مُــونَ ال ِ

ّ
ینَ بِمــا كُنْتُمْ تُعَل انِیِّ بَّ هِ وَ لكِنْ كُونُــوا رَ  لِــی مِــنْ دُونِ اللَّ

ً
عِبــادا

فْرِ 
ُ

ك
ْ
مْ بِال

ُ
مُرُك

ْ
 یَأ

َ
 أ

ً
بابــا رْ

َ
ینَ أ بِیِّ ــةَ وَ النَّ

َ
مَلائِك

ْ
خِذُوا ال نْ تَتَّ

َ
ــمْ أ

ُ
مُرَك

ْ
نْتُــمْ تَدْرُسُــونَ وَ لا یَأ

ُ
ك

نْتُمْ مُسْلِمُونَ<.)آل عمرن 79(
َ
بَعْدَ إِذْ أ

اساســادر فرهنــگ قــرآن، پیامبــران »مکلــف« می‏شــوند مــردم را از عبودیــت غیــر 
ُ تُفْلِحــوا«.) مطهــرى، 1372، ج‏17، ص631( امیــر   الّلَّهَ

َّ
آزاد ســازند: قولــوا لا الــهَ الَّا

مومنــان؟ع؟ فرمــود :خداونــد بلنــد مرتبــه، محمــد ؟ص؟ را بــه حــق، برانگیخت، تا 
بندگان را از بندگی دیگران، بیرون سازد و به بندگی حق تعالی برساند. ازپیمان‏های 
بــا مــردم به پیمان خدایی راه بَرَد و از گردن نهادن به بندگانش دور ســازد، پیرو او 
گردنــد و آن‏هــا را از سرپرســتی مخلوقات بیــرون آورد و تحت ولایت خــدا قرار دهد.
)کلینی،1361، ج8؛ ص383 ( از این منظر پیامبران کوشــیده‏اند با بازگرداندن بشر 
بــه مســیر تحقــق تکالیــف، او را از غل و زنجیرهای اســارات رها ســازند،لذا حكمت 

تكالیف الهی، رهایی از قید و بندهای بشری است. 
ــوْراةِ وَ   عِنْدَهُــمْ فیِ التَّ

ً
تُوبــا

ْ
ــذِی یَجِدُونَــهُ مَك

َّ
ــیَّ ال مِّ

ُ
أ

ْ
بِــیَّ ال  النَّ

َ
سُــول بِعُــونَ الرَّ

َ
ذِیــنَ یَتّ

َّ
>ال

مُ  بــاتِ وَ یُحَرِّ یِّ
هُمُ الطَّ

َ
رِ وَ یُحِــلُّ ل

َ
مُنْك

ْ
وفِ وَ یَنْهاهُــمْ عَــنِ ال مَعْــرُ

ْ
مُرُهُــمْ بِال

ْ
إِنْجِیــلِ یَأ

ْ
ال

یْهِــمْ<.) اعراف، 
َ
تِــی كانَتْ عَل

َّ
 ال

َ
غْلال

َ
أ

ْ
خَبائِــثَ وَ یَضَــعُ عَنْهُــمْ إِصْرَهُــمْ وَ ال

ْ
یْهِــمُ ال

َ
عَل

157؛ مکارم شیرازی،1374، ج‏6، ص400. (
»در فرهنگ اسلام، آزادی مرهون تكلیف محوری و اسارت اثر تكلیف‏گریزی است 
و بــه همیــن دلیل در بســیاری از آیــات، فلاح و رســتگاری و حریّــت و آزادی وصفی 
برای مؤمنان و اسارت و بردگی خصلتی برای كافران به شمار آمده است«)جوادی 

آملی، 1384، ص225ـ226(
خداوند حضرت موســی ؟ع؟و هارون؟ع؟ را به  ســوی فرعون طغیانگر فرســتاد که 

آزادی مردم را سلب و آنان را به بندگی خود کشانده بود.
ا فاذهبا بایتنا ... فاتیا فرعون فقولا ... ان ارسل معنا بنى‏اسرءیل .و تلك 

ّ
>قال كل

نعمــة تمنّهــا علــىّ أن عبّــدتّ بنى‏اســرئیل< )شــعراء:15و17و22 ر.ک: اعــراف: 103 ـ 
105و 130ـ 134؛دخان 17ـ18(

حضــرت موســی ؟ع؟ نیزمکلــف می‏شــود مــردم را از عذاب‏هــا و قیــد و بندهــای  
حکومــت طاغوتــی آزاد ســازد.) بقــره،49( در تفســیر آیه42تا47 طه بیان شــده 
اســت کــه هــر چنــد دعــوت موســى تنهــا بــراى نجــات بنــى اســرائیل از چنــگال 
فرعونیــان نبــوده، بلكــه بــه گواهــى ســایر آیــات قــرآن بــه منظــور نجــات خــود 
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فرعــون و فرعونیــان از چنگال شــرك و بت‏پرســتى نیز بوده اســت، ولــى اهمیت 
ایــن موضــوع و ارتباط منطقى آن با موســى ســبب شــده اســت كــه او مخصوصا 
انگشــت روى ایــن مســاله بگــذارد چــرا كــه اســتثمار و بــه بردگــى كشــیدن بنــى 
اســرائیل با آن همه شــكنجه و آزار مطلبى نبوده اســت كه قابل توجیه باشــد«.) 

مکارم شیرازی،1374، ج‏13، ص211(

4.آزادی حق اعطایی  و امانتی الهی نزد بشر:
بر مبنای خالقیت و مالکیت،حتی حق آزادی نیز توسط  خداوند به بشر  عطا شده 
است است که البته طبق مبنای حکمت الهی با  هدف معینی به انسان عطا شده 

است و نگاه به آن ابزاری است نه استقلالی:
»آزادی یعنــی نبــودن مانــع ، نبــودن جبــر ، نبــودن هیــچ قیــدی در ســر راه ، پــس‌ 
آزادم و می‌توانــم راه کمــال خــودم را طی کنم ، نه اینکه چون آزاد هســتم به‌ کمال 
خــود رســیده‌ام . آزادی مقدمه کمال اســت نه خــود کمال«.)مطهــری،1373،ج 1، 

ص349(
مُشْــرِكینَ حَیْــثُ وَجَدْتُموهُمْ< 

ْ
ــوا ال

ُ
وی  ذیــل آیــه مربــوط بــه قتــل مشــرکان >فَاقْتُل

)توبه، 5( به ابزرای بودن آزادی در مکتب اسلام چنین اشاره دارد:.
»شــریفترین اســتعدادهایى كه در انســان هســت... مشــرّف شدن به شــرف توحید 
اســت كــه ســعادت دنیــوى و اخــروى در گــرو آن اســت. ... مــاك شــرافت و احترام 
و آزادى انســان این اســت كه انســان در مســیر انســانیت باشــد. انســان را در مسیر 
انســانیت بایــد آزاد گذاشــت نه انســان را در هر چه خودش انتخاب كــرده باید آزاد 

گذاش«.) مطهرى،1372، ج‏26، ص 355 ( 

نتیجه:
انســان‏مداری  طبیعــی؛  حقــوق  محوریــت  چــون  مبناهایــی  برونــداد  چنــد  هــر 
ونســبی‏گرایی معرفــت دینــی، تقــدم حــق آزادی اجتماعی ـ سیاســی بشــر بر حقوق 
الهی از جمله حق اعتبار احکام و ایجاد تکالیف سیاســی را اســت، محصول مبانی 
خداشــناختی قرآنــی اثبــات حقــوق ناشــی از خالقیت؛ مالکیــت؛ ربوبیــت؛ ولایت و 
کمیت  برای خداوند و تقدم آن در حیات اجتماعی ـ سیاسی  بشر است.از منظر  حا
ایــن مبانــی هــر چند بشــر آزادی تکوینی و فلســفی دارد کــه البتــه آن را نیز خداوند 
عطــا کــرده، امــا پیامــد پذیــرش حقوق الهــی، لــزوم محدودســازی اختیــار تکوینی 
انســان اســت و بــه دلیل انطبــاق نظام تشــریع الهی بر عالــم تكوین‏؛ به انســان در 
محــدوده تحقــق عبودیت، در حیات اجتماعی وسیاســی‏اش آزادی داده می‏شــود 
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و ایــن مقــدار از آزادی حق او برای تحقق بندگی اســت و فراتــراز آن و آزادی مطلق 
بــا عبودیــت تعارض دارد. لازمه پذیرش این مبانی قبول ممیزاتی درآزادی بشــر در 
حیــات سیاســی در فلســفه اجتماعی و سیاســی غربــی و دینی وقرآنی اســت ؛مانند 
این‏کــه آزادی مذکور مطلق نیســت و انســان مالــک آزادی نیســت؛ آزادی در دایره 
دســتورهای دین الهی پذیرفته ومشــروع اســت؛ تامین حق آزادی با رعایت حقوق 
الهــی و انجــام تکالیف ممکن اســت؛ و آزادی  در حیات اجتماعی وسیاســی، حقی 

اعطایی  و امانتی الهی است.
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